
7 یکشنبه یکشنبه 2424 خرداد   خرداد  14051405  شماره    شماره  96909690

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r
دوست دارم نقش یک کشتی‌گیر را بازی کنم

 بهرنگ علوی، بازیگر: خیلی دوست دارم نقش یک کشــتی‌گیر را بازی کنم. کشتی بومی‌ترین ورزش ایران و 
به نوعی ورزش اول کشور است. از طرف خانواده پدری اصالت مازندرانی داریم و برای مردم مازندران، کشتی 

تعصب و علاقه‌ای ویژه محسوب می‌شود. /ایسنا

سینما ارزان‌ترین تفریح است‌ اما همچنان با بحران مخاطب روبه‌روست
 بهمن گــودرزی، کارگردان: با اینکه قیمت یک بلیت ســینما با پاپ‌کــورن برابری می‌کند و ســینما ‌ ارزان‌ترین 
تفریح محسوب می‌شود، این صنعت همچنان با کمبود مخاطب و دشواری بازگشت سرمایه تولیدکنندگان و 

سینماداران دست‌وپنجه نرم می‌کند. / صبا

سریال 

هالیوود 

عکس خبر

 پلان 

اجرای کنسرت »مرز پرگهر«
ارکســتر ســازهای ایرانی خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی در 
اجرای کنســرت »مــرز پرگهر« با حضــور علاقه‌مندان موســیقی 
ایرانــی در ســالن اصلــی بــرج آزادی منتخبــی از آثــار ارزشــمند 

موسیقی ایرانی را در قالبی ارکسترال به اجرا درآورد.‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

بازگشت زیبا بروفه به تلویزیون 
سریال »دیار مادری« با بازی زیبا بروفه از این هفته جایگزین 
»صفا با خانواده« خواهد شــد.  بازگشــت زیبا بروفه به قاب 
تلویزیون پس از سال‌ها با این سریال اتفاق می‌افتد. او در »دیار 
مادری« نقش مرضیه را ایفا می‌کند، شخصیتی که از چهره‌های 
تأثیرگذار داستان به شمار می‌رود؛ در کنار او، سیاوش طهمورث 
در نقش عمو صادق به ایفای نقش پرداخته است؛ بازیگری که 
همواره با نقش‌آفرینی‌های خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفته 
و این بار نیز با شــخصیتی تازه در »دیار مادری« حضور یافته 

است. این سریال محصول سیمای استان‌هاست.

 بازگشت اسپیلبرگ
به دنیای موجودات فرازمینی 

 فیلم »روز افشاگری« به کارگردانی استیون اسپیلبرگ از ۱۲ژوئن 
ســال۲۰۲۶ اکران خود را آغاز کرده اســت. این اثر که بازگشت 
اســپیلبرگ به ژانر علمی-‌تخیلی و موضوع موجودات فرازمینی 
محسوب می‌شود، از ماه‌ها پیش در کانون توجه رسانه‌های سینمایی 
قرار داشت. امیلی بلانت، جاش اوکانر، کالین فرث، ایو هیوسون و 
 کولمن دومینگــو بازیگران اصلی فیلم هســتند و فیلمنامه آن را 

دیوید کپ براساس ایده‌ای از اسپیلبرگ نوشته است. 

اتهام به اسکورسیزی 
اتحادیه کارگردانان هنــری آمریکا با انتشــار بیانیه‌ای در 
شــبکه‌های اجتماعی، همکاری اخیر مارتین اسکورسیزی 
را با اســتارت‌آپ هوش مصنوعی بلک فارست محکوم کرد. 
در این بیانیه، این اتحادیه یکــی از بزرگ‌ترین کارگردانان 
هالیوود را به »پشت کردن به هنرمندان انسانی که در طول 
دوران حرفه‌ای‌اش به او کمک کرده‌اند تا به یادماندنی‌ترین 
آثارش را خلق کند« متهم کرد. به گزارش ورایتی، به تازگی 
کمپانی بلک فارست، اسکورسیزی را به‌عنوان مشاور جدید 
خود معرفی کرد تا مرزهای خلاقیت را برای خلق تجربیات 
عمیق‌تر و غنی‌تر برای مخاطبان پیش ببرد. اسکورسیزی در 
بیانیه خود گفت: »من از فناوری سه‌بعدی در فیلم »هوگو« 
و فناوری جوان‌سازی در »مرد ایرلندی« استفاده کردم. حالا 
با این ابزار جدید هوش مصنوعی می‌توانم آنچه را تجســم 
می‌کنم واضح‌تر و کارآمدتر با تیم خلاقم شامل طراح صحنه، 
طراح هنری و فیلمبردار به اشــتراک بگذارم تا آنها روی آن 

کار کنند تا هوش سینمایی را غنی‌تر سازند.« 

روایت فتح 

اولین ملودرام، نخستین سریال 
‌»گل‌پامچال« )1370( ســاخته محمدعلی 
طالبی نخستین ســریال ایرانی مهم و مؤثر 
ملودرام صداوسیما بعد از پایان جنگ تحمیلی 
اول محســوب می‌شــود؛ ملودرامی قوی از 
گذشت و پذیرش در پشت جبهه‌ها که قدرت روایی‌اش را از منشأ 
تفاوت‌های اقلیمی و فرهنگی شــمال و جنوب ایــران می‌گیرد. 
همچون »باشو غريبه کوچک« اثر معروف شادروان بهرام بیضایی، 
‌محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که ‌ پذیرایی مادر 
میهن از فرزندان خود در جنگ را روایت می‌کند، به عنوان نخستین 

ملودرام جنگی مهم تلویزیون‌ رنگ‌وبویی کانونی دارد.
گروه تلویزیونی شاهد که در سال‌های آخر جنگ از گروه‌های پرکار 
سازمان صداوســیما بود، 2کانون پرکار دهه1360 را برای ساخت 
سریالی پیرامون تبعات جنگ به‌کار دعوت کرد. شادروان کامبوزیا 
پرتوی و محمدعلی طالبی داســتانی از نویســنده اتحاد جماهیر 
شوروی س��ابق، خانم لیوبا فدوروونا ورونکووا)1976-1906( را با 
تحقیقات میدانی تلفیق کردند. این کتاب را کانون برای نوجوانان 
منتشر کرده بود؛ داســتانی از یک زن که پذیرای دختری آواره از 
جنگ جهانی دوم می‌شــود.   این ملات، داستان پرافت‌وخیزی از 
عواطف انسانی بین یک دختر خوزستانی و یک مادر گیلانی را فراهم 
کرد. فهرست عوامل »گل پامچال« بهترین‌های دهه1360 سینمای 
ایران است؛ نگرش مستندنمایانه محمدعلی طالبی، فیلمبرداری 
چشم‌نواز فرهاد صبا، تدوین چشمگیر حسن حسن‌دوست و از همه 
مهم‌تر برای یک ملودرام فراگیر، موسیقی به‌یادماندنی محمدرضا 
علیقلی. »گل پامچال«، نخســتین ســریال مهم ملودرام سیما را 
نمی‌توان بدون بــازی فاطمه معتمدآریا در نقش انیس و ســتاره 
جعفری در نقش لیلا به‌خاطر آورد. آنها توانستند نمایشی پرشور از 

عواطف زنانه پس از یک جنگ سراسر مردانه را به یادگار بگذارند.‌‌

علیرضا محمودی؛ روزنامه‌نگار

حمیدرضا صدر را می‌تــوان در کنار ایرج 
کریمی در دســته کســانی قــرار داد که 
تجربه زیسته خود را با دیگران به اشتراک 
می‌گذاشــتند. پیش از دوران شبکه‌های 
اجتماعی، این نوع نگاه چندان رایج نبود. 
در دوره‌ای که نقد غالب، مبتنی بر قضاوت 
و ارزشــگذاری بود، او و امثال او به سمت 
روایت تجربه رفتند. مهم نبود اثر را چقدر 
نقد می‌کنی، مهم این بود که چه تجربه‌ای 

از آن منتقل می‌کنی.
تفاوت با نقد آکادمیک و رسمی

در آن زمان، بسیاری از نقدها با رویکردی 
کاملا آکادمیک نوشته می‌شد؛ پر از ارجاع و 
نظریه و ساختارهای پیچیده، اما صدر از این 
فضا فاصله گرفت. او به‌جای جست‌وجوی 
»پیام نهایی« اثر، دنبال نخستین خط درام 
بود؛ همان چیزی که او را وارد تجربه تماشا 
می‌کرد. این نگاه باعث می‌شد متن‌هایش 
 برای خواننده عمومی قابل لمس‌تر باشد. 
او به‌جای فاصله گرفتــن از مخاطب‌ به او 

نزدیک می‌شد.
فوتبال و رهایی از پیام‌زدگی

یکی از نکات مهم در نگاه صدر به فوتبال، 
فاصله‌گرفتن از »پیام‌زدگی« بود. در 

فضای فرهنگی آن زمان، بسیاری 
از تحلیل‌ها به‌دنبال اســتخراج 
پیام اجتماعی یــا اخلاقی از هر 
اثر بودنــد، اما فوتبال بــرای او 
جایی برای لذت مســتقیم بود، 

نه اســتخراج پیــام. او 
معتقد بــود فوتبال 
باید همان چیزی 
باشــد که هست: 
یک تجربه زنده، 
نــه یــک متن 
برای تفسیرهای 

سنگین.

درام در فوتبال ایران‌

در تحلیل فوتبال ایران، نگاه صدر ســراغ 
شخصیت‌ها و روایت‌ها می‌رفت. بازیکنانی 
مثل ناصر حجــازی یا پرویــز قلیچ‌خانی 
برای او صرفا بازیکــن نبودند، بلکه حامل 
نوعــی درام بودنــد. دروازه‌بان‌هایی مثل 
حجازی برای او شــخصیت‌های تراژیک 
داشتند؛ کســانی که حتی اشتباهاتشان 
هم بخشی از روایت بزرگ‌تر فوتبال بود. در 
مقابل، بازیکنانی که چنین بار دراماتیکی 
نداشــتند، کمتر برایــش جذابیت روایی 

ایجاد می‌کردند.
فاصله با لمپنیسم 

در نــگاه او نوعی حساســیت نســبت به 
لمپنیسم و رفتارهای غیرحرفه‌ای وجود 
داشت. هرچند به بازیکنان یاغی و متفاوت 
علاقه نشــان می‌داد، اما در نهایت برایش 
کیفیت فنــی و تأثیر در بــازی مهم‌تر از 

حواشی بود.
فوتبال به‌عنوان داستان جمعی

برای صدر، فوتبال چیــزی فراتر از نتیجه 
بود. او به‌دنبال ســاختن داســتان از دل 
بازی‌ها بود؛ داستان‌هایی که در ذهن 

مخاطب باقی می‌ماندند. 
لحظه‌هایی مثل یک گل غیرمنتظره 
یا یک شکست غیرقابل پیش‌بینی، 
برایــش ارزش روایی داشــتند.  با 
حضور او، نوع نــگاه به فوتبال 
فارســی رســانه   در 

تغییر کرد. 
فوتبــال دیگر فقط 
گــزارش لحظه‌ای 
نبود؛ می‌توانست 
به متــن، روایت 
و تجربــه تبدیل 

شـود. 

شاهین شجری‌کهن: انتقال تجربه ورای نقد

حمیدرضا صدر‌ از همان آغاز در شیوه نوشتن و 
حرف‌زدن، نوعی بی‌تابی و شور درونی داشت؛ 
چیزی که در فضای معمول نقد ســینمایی و 
ورزشــی ایران چندان رایج نبود. در دوره‌ای 
که نقدها معمــولا به دوگانــه »خوب/بد« یا 
قضاوت‌های صریح و کوتاه ختم می‌شــد، او 
از ایــن چارچوب فاصله می‌گرفــت و به‌جای 
نتیجه‌گیری مستقیم، ســراغ تجربه، حس و 
روایت می‌رفت. در دهــه ‌1360 حتی وقتی 
در حوزه سینما نقد می‌نوشت، برای بسیاری 
از مخاطبــان عجیب بود کــه او در یک متن 
میان تاریخ، ادبیات، ســینما و حتی موسیقی 
حرکت می‌کند. گاهی تا پایان متن هم معلوم 
نبود دقیقا حکم نهایی چیست، اما خود متن 
به‌عنوان تجربه خواندن، جذابیت داشت. این 
نوع نوشتن، بعدها‌ در کار منتقدانی مثل ایرج 
کریمی دیده می‌شــد، اما صدر از نخســتین 
کسانی بود که این شیوه را به‌صورت جدی وارد 

نوشتار فارسی کرد.
تجربه، نه قضاوت

برای صدر، نقد صرفا داوری درباره یک اثر نبود. 
متن باید مستقل از خود فیلم یا مسابقه فوتبال، 
به یک تجربه خواندنی تبدیل می‌شد. او از این 

نظر به سنت‌هایی نزدیک بود که بعدها 
در نقد جهان هم جدی‌تر دیده شد؛ 
جایی که خودِ متن نقد اهمیت پیدا 
می‌کند. در فوتبال هم همین نگاه را 
داشــت. او دنبال این نبود که صرفا 

بگوید چه‌کسی بهتر بود یا چه 
نتیجه‌ای درست است. 

برایش مهم بود که 
از دل بازی، روایت، 

و  شــخصیت 
لحظه بسازد. 
همیــن نگاه 
باعث می‌شد 

حتــی دربــاره 
موضوعات ســاده یا 

عامه‌پسند، مثل یک ‌سریال تلویزیونی یا یک 
کارتون، با همان جدیت و لذت حرف بزند.
لذت‌ جمعی و اشتراک تجربه

صدر اساســا آدم لذت‌جویی بــود اما نه لذت 
فردی، بلکــه لذتی که باید منتقل شــود. اگر 
چیزی را دوست داشت، تلاش می‌کرد دیگران 
هم آن را ببینند و تجربــه کنند. در مواجهه با 
فیلم، سریال یا فوتبال، نوعی میل به »تکثیر 
لذت« در او وجود داشت. در دورانی که هنوز 
شــبکه‌های اجتماعی وجود نداشت، همین 
شیوه بیان باعث می‌شد مخاطب احساس کند 
وارد یک تجربه جمعی شده است. او درباره یک 
‌سریال یا مسابقه فوتبال طوری حرف می‌زد که 
انگار مخاطب باید همان لحظه آن را ببیند یا 

دوباره کشف کند.
طبقه متوسط و زبان عمومی

صدر را می‌تــوان یکی از نماینــدگان مهم طبقه 
متوســط تحصیلکرده در رســانه ایران دانست. 
ترکیبی از سینما، ادبیات، ورزش، موسیقی و تاریخ 
در نگاه او وجود داشت، بدون اینکه به زبان پیچیده 
یا آکادمیک تبدیل شود. شیوه بیانش تصنعی نبود. 
همان چیزی را می‌گفت کــه واقعا حس می‌کرد. 
همین صداقــت در بیان، او را از بســیاری از 
منتقدانی که از بالا به اثر نگاه می‌کردند 
جدا می‌کرد. در نگاه او فوتبال صرفا یک 
رویداد ورزشی نبود. هر بازی می‌توانست 
به یک روایت تبدیل شــود؛ از بازی‌های 
بزرگ گرفته تا حتی فوتبال خیابانی. مهم 
این بود که از دل آن، داستان ساخته 
شــود. برای او لحظه‌هایی مثل 
یک گل، یک اشــتباه یا یک 
شکســت، ظرفیــت روایی 
داشــتند. به همین دلیل، 
حتــی بازی‌های ســاده 
هــم در ذهنــش تبدیل 
بــه روایت‌هایی پرکشــش 

می‌شدند.‌

آرش خوش‌خو: منتقدی پرشور و بی‌تاب

شوریده فوتبال
آرش خوش‌خو و شاهین شجری‌کهن در تلویزیون 
اینترنتی همشهری از حمیدرضا صدر فقید گفتند
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تلویزیون اینترنتی همشهری یادی کردیم از حمیدرضا صدر که با عشق گزارش
به سینما و فوتبال شناخته می‌شد. 

صدر منتقد، مترجم، روزنامه‌نگار و مفســری بود که از خلال سینما و فوتبال به‌دنبال 
روایت زندگی و ساختن درام از دل لحظه‌ها بود. آرش خوش‌خو و شاهین شجری‌کهن، 
 2منتقــد علاقه‌مند به فوتبال کــه از حمیدرضا صدر هم شــناخت خوبــی دارند،
  به میزبانی علیرضــا محمودی، منتقد و فیلمنامه‌‌نویس، درباره این شــوریده فوتبال

صحبت کردند.‌‌
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